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گنجه ای: حال شجریان خوب است

ایلنا: داوود گنجه ای، اســتاد موســیقی ایرانی و  �
از اعضای شــورای عالی خانه موسیقی، صبح دیروز، 
یکشــنبه هشــتم شــهریور، به عیــادت محمدرضا 
شجریان رفت. او درباره وضعیت جسمانی شجریان 
گفت: حــال آقای شــجریان خوب بــود و به زودی 
مرخص می شــود. مشکل تنها یک عفونت ریوی بود 
که مســئله پیچیده ای نیســت. محمدرضا شجریان، 
استاد آواز ایران، از روز پنجشنبه در بیمارستان کسری 

بستری شده است. 

چهره روز

بحران سازی دوطرفه!

هــر دم از ایــن باغ بری می رســد. واقعــا فضای  �
فرهنگی- هنری باحالی داریم. اسم فرهنگ و هنر که 
می آید، آدم دوست دارد احساس آرامش خاطر کند و 
انتخاب دلخواهش را داشته باشد و دور از این هیاهو 
و قیل وقال با اثری که ریشــه در ذات هنر دارد محشور 
شود و احســاس پوچی و بی انگیزگی نکند. ولی فعلا 
اوضاع در این حوزه در کانون التهاب قرار داد و خبرها 
و موج هــا خود به خود بــه یک علاقه منــد این وادی 
اســترس وارد می کند. متأسفانه در نگاهی واقع بینانه 
باید بپذیریم بخشی از این بحران سازی ها و «وااسلام» 
گویی ها ریشــه های سیاســی و جناحــی دارد. گویی 
عــده ای حاضر به یــراق و در حالت آماده باش منتظر 
آتوگرفتــن و عَلَم کردن و زیر آگراندیســمان بردن هر 
موضوع و سوژه ای هستند تا جناح مخالف و رقیبشان 
آب  خــوش از گلویــش پاییــن نرود. بی خود نیســت 
عوام الناس می گویند سیاست پدر و مادر نداره! و وقتی 
سیاست به دامن هنر نیز رخنه کند که دیگر چه شود... 
هنــوز مخالف خوانی ها در مورد فیلم «قصه ها» تمام 
نشده، بحران و مشکل در نمایش عمومی «رستاخیز» 
پیش می آید، پیشــنهاد حذف عنوان «فجر» در بخش 
بین المللی جشــنواره فیلــم فجر که در بهــار برگزار 
می شــود تب انقلابی عده ای را بالا می برد، کمیسیون 
فرهنگی-هنری مجلس در شرایطی وزیر ارشاد را برای 
ادای توضیح در مورد اکــران  فیلم «قصه ها» احضار 
کرده کــه همین فیلم از ســوی تعــداد قابل توجهی 
از منتقــدان (در کنــار فیلــم ماهی و گربــه) بهترین 
گزینه برای ارســال به آکادمی اســکار تشخیص داده 
می شــود (پارادوکس از این آشکارتر) و اخیرا اعتراض 
عدالتخواهانه علــی ملاقلی  پور، کارگــردان «قندون 
جهیزیه» به کاهش سینماها و سانس های فیلمش به 
دنبال اکران فیلم «محمد(ص)» مجید مجیدی. اتفاقا 
در مورد این آخری با توجه به شناختی که از روحیات و 
خلق و خوی علی ملاقلی پور دارم، اصلا نگاه سیاسی 
و خطی و شیطنت نمی بینم. به هرحال او پسر رسول 
ملاقلی پور اســت و پســر کو نــدارد نشــان از پدر... 
علی آقا به جای مذاکره و هم زیستی مسالمت آمیز و 
تسامح و تساهل ترجیح می  دهد با روش آنارشیستی 
پــدرش عمل کند و خودش یک تنه حقش را بگیرد. 
در اینجــا نمی خواهم خودم هم آتــش بیار معرکه 
شــوم و مقصر و بی گناه قضیه را مشــخص کنم. اما 
آیا بهتر نبود فیلمی که شخصیت محوری اش پیامبر 
مسلمین اســت، با روش و تمهید بهتری به نمایش 
عمومــی درمی آمد و جای بقیــه فیلم های در حال 
اکــران را تنگ نمی کرد و حقانیت خود را به شــکل 
طبیعی تر و عادلانه تری به رخ می کشید؟ قبول کنیم 
بعضی ندانم کاری ها هم به این بحران دامن می زند. 
بنابراین بد نیســت برای پیشگیری های بعدی، «ستاد 
شناسایی بحران» در وزارت فخیمه ارشاد راه اندازی 

شود! از ما گفتن بود... .

 خرابات
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 جواد طوسى

هنر

برپایی نشست خبری ارکستر چکاوک
موسیقی امروز ما بیمار است

شرق: ارکســتر چکاوک چهارشنبه و پنجشنبه این  �
هفته ۱۱ و ۱۲ شــهریورماه در تالار وحدت روی صحنه 
می روند. نشست خبری ارکستر چکاوک، با حضور رضا 
شایسته، میلاد کیایی و جمعی از اهالی رسانه در تالار 
وحدت برگزار شــد. میلاد کیایی در ادامه این نشست 
با اشــاره به تغییر و تحولاتی که در موســیقی اتفاق 
افتاده، گفت: دنیا رو به تحول اســت و همه چیز تغییر 
کرده اســت بنابراین این تحولات باید در موسیقی هم 
دیده شود اما دراین میان مهم این است که سنت ها و 
ارزش ها را حفظ کنیم. باید پرسید چرا نسل فعلی به 
آهنگ های گذشــته گرایش دارد و باید پرسید که چرا 
نســل جدید از من می خواهند آثار گذشته را برایشان 
نت نویســی کنم؟ کیایی در ادامه در پاسخ به سؤالی 
مبنی بر اینکــه چرا نبایــد از خلاقیت ها و بدعت های 
جدید استفاده کرد، گفت: باید قبول کرد که موسیقی 
امروز ما بیمار اســت اما موســیقی گذشــته برخلاف 

تصور از بین  نرفته و شاید در حال ازبین رفتن باشد. 

خبرسازان

معرفی نامزدهای
 جشن خانه سینما

بهناز شــیربانی: جشــن خانــه ســینما و معرفی  �
نامزدهایش معمولا همیشــه طی این ســال ها بحث 
و چالش هــای زیادی ایجــاد کرده، خصوصــا اینکه 
تفاوت های محسوسی بین انتخاب های اهالی سینما و 
داوران جشنواره فیلم فجر وجود داشته است. اسامی 
نامزدهای هفدهمین جشــن خانه سینما نیز درحالی 
اعلام شــدند که باز هم این تفاوت به چشم می خورد. 
نخستین بخش داوری فیلم های بلند سینمایی به اتمام 
رسیده است و دراین میان ســه فیلم «چندمترمکعب 
عشــق»، «در دنیای تو ساعت چند است» و «قصه ها» 
رکورد دار دریافت جایزه در بخش های مختلف شدند. 
این در حالی اســت که فیلم «در دنیای تو ساعت چند 
است» که فیلم برگزیده منتقدان سال گذشته اعلام شد، 
در جشنواره فیلم فجر در بخش ملی جایزه ای دریافت 
نکرد و تنها جایــزه بهترین فیلم نامه بخش بین الملل 
به صفی یزدانیان اهدا شــد. در نشســت تشریح روند 
برگزاری جشن خانه سینما با حضور همایون اسعدیان، 
دبیر جشن و مازیار میری، دبیر اجرائی جشن، اعلام شد 
که از مجموع ۵۸ فیلم متقاضی در جشن، ۲۴ فیلم به 
مرحله دوم داوری ها راه پیدا کرده اند که از ۱۱ شهریور 
داوری آنها انجام خواهد شــد و تا تاریخ ۲۰ شــهریور 
که جشــن خانه ســینما در امارت مســعودیه برگزار 
خواهد شد، جشــن های فیلم کوتاه، مستند، انیمیشن 

و بزرگداشت ها در تالار ایوان شمس برگزار می شود. 
اســعدیان اعلام کرد که در آیین بزرگداشــت های 
جشن خانه سینما از ســعید پورصمیمی به دلیل یک 
عمــر فعالیت ســینمایی، فرهاد ورهرام، مستندســاز 
پیش کســوت ســینما و احمدرضا درویش، فیلم ساز 
کهنه کار ســینما، تقدیر خواهد شــد و جایــزه زنده یاد 
ســیف االله داد به علیرضــا داوودنــژاد تعلق خواهد 
گرفت. اسعدیان همچنین «صنایع شیر پگاه» را حامی 
مالی جشــن اعلام کرد و گفت: تــا یک هفته پیش به 
این فکر می کردیم که درنهایت چه کسی حامی مالی 
جشن خواهد شد. امروز حتی جواب تلفن های ارگان ها 
و شرکت هایی که درخواست حمایت مالی از جشن را 
دارند را نمی توانیم بدهیم. صنایع شــیر پگاه برخورد 
بسیار مثبت و خوبی با ما داشتند و علاقه مند بودند که 

در زمینه فرهنگ مشارکت کنند. 
مازیــار میری، دبیر اجرائی جشــن، نیــز نامزدهای 
هفدهمین جشــن بزرگ ســینمای ایران را اعلام کرد.
نامزدهــای بهترین فیلم: «چندمترمکعب عشــق» به 
تهیه کنندگی نویــد محمودی، «در دنیای تو ســاعت 
چند است؟» به تهیه کنندگی  علی مصفا، «شیار۱۴۳» 
بــه تهیه کنندگــی محمدحســین قاســمی- ابــوذر 
پورمحمدی، «قصه ها» بــه تهیه کنندگی و کارگردانی  
رخشــان بنی اعتماد و «ماهی و گربه» به تهیه کنندگی  
سپهر ســیفی. نامزدهای بهترین کارگردانی: جمشید 
محمــودی برای «چندمترمکعب عشــق»، رخشــان 
بنی اعتمــاد بــرای «قصه ها»، شــهرام مکــری برای  
«ماهی و گربــه»، صفی یزدانیان  بــرای «در دنیای تو 
ســاعت چند اســت؟» و مجید برزگر بــرای «پرویز». 
نامزدهای بهترین فیلم نامه: جمشــید محمودی برای 
«چندمترمکعب عشــق»، رخشــان بنی اعتماد و فرید 
مصطفوی بــراي  «قصه هــا»، صفی یزدانیــان براي 
«در دنیای تو ســاعت چند اســت؟»، فرهاد توحیدی 
برای «شــهر موشــها»، مهدی تراب بیگی- مجیدرضا 
مصطفوی برای «انارهــای نارس» و نرگس آبیار برای 
«شــیار۱۴۳». نامزدهای بهترین بازیگر نقش اول مرد: 
حامد بهداد  برای «آرایش غلیظ»، ساعد سهیلی برای 
«چندمترمکعب عشق»، صابر ابر برای «همه چیز برای 
فروش»، علی مصفا  برای «در دنیای تو ســاعت چند 
است» و لوون هفتوان برای «پرویز». نامزدهای بهترین 
بازیگر نقش اول زن: پانته آ بهرام برای «بیگانه»، ترانه 
 علیدوســتی برای «اســتراحت مطلق»، رویا نونهالی 
برای «تراژدی»، مریلا زارعی برای «شیار۱۴۳» و مهتاب  
کرامتــی برای «عصــر یخبندان». نامزدهــای بهترین 
نقــش مکمل مرد: پیمــان معادی  بــرای «قصه ها»، 
جمال اجلالی برای «آرایــش غلیظ»، مجید صالحی  
برای «اســتراحت مطلق»، محسن کیایی  برای «عصر 
یخبندان»، نادر فلاح «چندمترمکعب عشق» و هومن 
برق نــورد «بیگانه». نامزدهــای بهترین نقش مکمل 
زن: بــاران کوثری بــراي «قصه ها»، پانتــه  آ پناهی ها 
براي«گــس»، گلاب آدینــه بــراي «قصه هــا»، گوهر 
خیراندیش «آتش بس۲» و مهناز افشار براي «بیگانه». 

زیر آسمان فیروزه اي

شرق: حضور ارکستر آلمانی در ایران منوط به تغییر 
در اعضــای آن شــد. در تازه تریــن اظهارنظــری که 
ســخنگوی وزارت ارشاد در مورد برگزاری کنسرت از 
سوی ارکســتر برلین مطرح کرده، عنوان شده است 
در صورت تغییر دانیل بارن بویم، این گروه موســیقی 
می تواننــد بــه ایــران بیاینــد. حســین نوش آبادی، 
ســخنگوی وزارت ارشاد، در نشستی خبری که صبح 
دیروز، هشــتم شــهریور در ســالن شــورای فرهنگ 
عمومــی برگزار شــد، با بیــان اینکه فرهنــگ و هنر 
ایــران، ســرآمد اســت و افتخار می کنیــم که ملتی 
صاحب تمدن هســتیم، گفت: «سیاست ما این است 
که با کشــورهای دیگر، توســعه فرهنگــی و هنری 
داشته باشیم اما هرکجا احساس کنیم درباره افرادی 
در قالب یک تیم هنری، ورزشی یا گردشگری، شائبه 
وابســتگی به رژیم صهیونیستی وجود دارد، برخورد 

خواهیم کرد».
نوش آبادی در مورد ارکســتر ملــی آلمان عنوان 
کرد: «درخواســتی از طرف ارکســتر ملی آلمان برای 
ســفر به ایران و اجرا در این کشــور رسید که هم زمان 
با آن، بررسی های مختلفی با کمک  نهادهای ذی ربط 
انجام شد. بررسی های ما نشان داد که رهبر این گروه، 

انتســاب و وابســتگی ملی و هویتی به اسرائیل دارد، 
در اســرائیل بزرگ شــده و پدر و مادرش هم در آنجا 
زندگی کرده اند. بنابراین شــائبه وابستگی به آن کشور 
که از نظر ما، کشوری نامشروع است، وجود داشت». 
سخنگوی وزارت ارشاد ســپس لغو اجرای این گروه 
موســیقی را به مصونیت کشور منتســب کرد: «ما با 
هدف مصون سازی و اینکه به مسائلی وارد نشویم که 
برخی با پوشش هنری بخواهند به ایران وارد شوند، از 
این اقدام جلوگیری کردیم و این مخالفت، یک تصمیم 
جمعی و با نظارت کامل بوده اســت. مواردی مطرح 
شــده مبنی بر اینکه رهبر ارکستر ملی آلمان با وجود 
اینکه جزء اتباع اســرائیل اســت، اما مخالفت هایی با 
این رژیــم دارد. درحالی که این موضوع اثبات نشــده 
و مــا هم به دنبال آن نیســتیم. ضمــن اینکه با اصل 
ســفر ارکســتر آلمان به ایران مخالفتی نداریم، بلکه 
مخالفت ما با کســی اســت که رهبری ایــن گروه را 
برعهــده دارد؛ فــردی که چندتابعیتی اســت و یکی 
از تابعیت هایش اسرائیلی اســت. ما برای جلوگیری 
از هر آســیب و اتفاقــی، چنین تصمیمــی را گرفتیم 
اما ارکســتر ملی آلمان با تغییر مدیــر خود می تواند 

درخواستش را دوباره مطرح کند».

شــرق: مجموعه عکس های آلفرد یعقــوب زاده از 
زنان ایزدی در بیست وهفتمین جشنواره «پخپنیون» 

به نمایش گذاشته می شود. 
جشــنواره عکس «ویزا پور لیماژ» یــا «ویزا برای 
تصویر» هرســاله در شــهر «پخپنیون» فرانســه برپا 
می شود که امســال وارد بیست وهفتمین دوره خود 
شده اســت. آلفرد یعقوب زاده، عکاس ایرانی ساکن 
فرانسه که به غیر از سه دوره، در تمام دوره های دیگر 
این رویداد شــرکت داشته است، امسال نیز عازم این 
جشــنواره خواهد شــد. ۴۰ عکس از مجموعه زنان 
ایزدی او که توانسته اند از گروه داعش فرار کنند، در 
نمایشگاهی در جشنواره پخپنیون به نمایش گذاشته 

می شود. 
به گفته یعقوب زاده، این مجموعه شامل عکس 
زنان ایزدی شــهر ســنجار است. این شــهر از سوی 
داعــش مورد حملــه قرار گرفت و زنــان و کودکان 
آن به اسارت گرفته شــدند. برخی از زنان اسیرشده 
توانســتند فرار کنند و خود را به اردوگاهی در شمال 
عراق برســانند. این زنان از سوی گروه داعش مورد 
تجاوز قــرار گرفته اند که بخــش اول این مجموعه، 
عکاســی از این زنان اســت. این عــکاس ایرانی در 

بخش دوم مجموعه خود به سراغ زنان ایزدی رفته 
که بعد از رهایی از اسارت، فنون نظامی را یاد گرفته 

و اکنون درحال مبارزه با داعش هستند. 
آلفرد یعقوب زاده، در سال ۱۳۳۷ از پدری ارمنی 
و مادری آشــوری متولد شــد. با وقایع انقلاب ایران 
در سال ۵۷ تحصیل در رشته طراحی داخلی را رها 
کرد و وارد دنیای عکاســی شــد. با پیروزی انقلاب و 
شــروع جنگ ایران و عراق به جبهه ها رفت و برای 
رســانه های داخلی و خارجی همچــون خبرگزاری 
آسوشــیتدپرس و آژانس عکس ســیگما عکاســی 
کرد. او ســال ها از رویدادهای فلســطین عکاســی 
کــرد. همچنین ثبــت بحران های داخلی ســومالی، 
افغانستان، ازبکستان، تاجیکستان، کوبا، هند، ترکیه، 
روســیه، عراق، چیــن، چچن، ســریلانکا و... از دیگر 
فعالیت های اوســت. جشــنواره عکس «ویزا برای 
تصویر» از ۹ تا ۲۵ شــهریور در شهر پخپنیون فرانسه 
برپا می شــود. این جشنواره برای بزرگداشت عکاسی 
خبری برگزار می شــود و بهترین عکاســان خبری و 
کســانی که جان خود را برای ثبت تصاویر سهمگین 
از جنــگ و مصیبــت مــردم در معرض خطــر قرار 

می دهند، معرفی می کند. 

 چه ویژگی ای در نمایش «تارتوف» ســبب شد شــما بازی در آن را  �
بپذیرید؟ 

بدیهی اســت که پیش از هر ویژگی دیگری، حضور خانم رؤیا نونهالی 
در کسوت کارگردان، مرا برای بازی در «تارتوف» ترغیب کرد. ۱۲ سال پیش، 
من با کارگردانی نمایش «اورفه» تجربه همکاری با ایشــان را داشتم و آن 
تجربه بســیار خوبی بود. پس از این، حضــور آقای رامین حیدری فاروغی، 
در مقــام تهیه کننده، دلیل دیگرم برای حضور در این تئاتر بود. در مســتند 
«شــرق، دیوار، آفتاب»، به کارگردانی ایشــان من راوی بودم. از سوی دیگر 
«تارتوف» اولین بار توســط مهشــید نونهالی برای این اجرا ترجمه و منتشر 
شــده بود که خانم مهشــید نونهالــی در ترجمه ادبیات فرانســه وزنه ای 
هستند؛ بانویی اهل قلم و اهل مطالعه که ترجمه شان از «تارتوف» درجه 
یک بــود. دلایل دیگری هم بــرای حضور در این اجرا داشــتم؛ مثلا دید و 
شــناختی که خانم رؤیا نونهالی به عنوان کارگردان به موســیقی داشتند؛ 
چون موسیقی بخش مهمی از این اثر بود. تصانیف این کار را آقای فاروغی 
به نیکی سروده بودند. تصانیفی که برای من یادآور آثار برتولت برشت بود 
و به گونه ای می توان آن را جلوه ای از بیگانه ســازی نظر برشــت دانست. 
در آثار برشــت هم وجه موسیقایی چشمگیر و شــگفت انگیز است. برای 
من «تارتــوف» خانم نونهالی، این تداعی را به وجــود آورده بود. طراحی 
ایشان در این نمایش شگفت انگیز بود. پیران مهاجری که سال ها سازهای 
کوبه ای رستاک را می نواخت آهنگ های این نمایش را ساخت. روزبه مهر 
که نقش «تارتوف» را بازی می کرد هم به نحوی درخشان، از پس این بازی 
برآمد. با همه اینها حتما جا دارد که «تارتوف» باز هم اجرا شود. متأسفانه 
ســالن اکو، چون ســالنی حرفه ای نیســت، وقتی اثری آنجا اجرا می شود، 
حتما باید بعد از ۳۰ اجرای معمولش، در دیگر ســالن ها نیز اجرا شــود تا 
ساکنان نقاط دیگر شهر هم بتوانند آن را تماشا کنند. 
من و گروه نمایش «تارتوف» قول می دهیم به زودی 
با ترکیب بنــدی جدیــد و ایده های تــازه، «تارتوف» 

خاص تری را دوباره روی صحنه بیاوریم. 
�  بــا توجه بــه اینکه «تارتــوف» اولیــن تجربه 
کارگردانی خانم نونهالی بود، چطور پیشنهادشان را 

برای بازی پذیرفتید؟ 
خانــم نونهالی کار کارگردانی شــان را عالی شــروع 
کردند و گام اول را محکم برداشتند. فراموش نکنیم 
که ۲۵ ســال اســت ایشــان در عرصه تئاتر و سینما 
پیوســته حضور دارند و تجربه ای که در این ســال ها 
با کارگردان های معتبر داشــته اند، همگی تضمینی 
بــود برای اینکه ما مطمئن باشــیم از پس این کار بر 
می آیند. ایشــان تمرین های نمایــش را قدرتمندانه 
آغاز کردند و تجربیات ۳۰ ســال گذشته شان را برای 
اجرای موفق این اثر نمایشــی بــه کار گرفتند. یکی 
از حســن های نونهالی این اســت که با زبان فرانسه 
بزرگ شــده و اشــراف کاملی به متن داشــت. دیگر 

اینکه معتقدم نباید «تارتوف» را یک نمایش کمدی محض دانســت؛ چون 
لایه های سیاســی- اجتماعی فراوانی دارد و جنس کمدی آن هم از الفاظ 
رکیک و لودگی به دور اســت. قرار نیست مخاطب در این نمایش تحت هر 
شرایطی بخندد، بلکه همه چیز با برنامه ریزی و طبق اصول انجام می گیرد. 
من با کارگردان های مختلف و زیادی کار کرده ام، دیده ام که بســیاری از 
کارگردان ها وقتی به ســالن تمرین می آیند ایده ای ندارند و بعد از دور هم 
جمع کردن بازیگران، تازه می خواهنــد ایده هایی از آنها بگیرند. نونهالی از 
روز اول ایده داشت. به هرحال کارگردانی طراحی می خواهد. «تارتوف» از 
زبانی کلاسیک دارد. اتفاقا تأکید بر متن اصلی مولیر بود و تأکید این بود که 
زبان اجرای ما هم مثل متن مولیر شعرگونه باشد. ارتباطی که این نمایش 

با تماشاگر برقرار کرد، حیرت انگیز بود. 
 این روزها کمتر به زبان در اجرای آثار توجه می شود... . �

بله، زبان تئاتر ما این روزها دم دســتی و روزمره شده است؛ درحالی که 
یکی از شاخصه های تئاتر ملی این است که بتوانیم آثار بزرگ و کلاسیک را 
با همان زبانی که دارند اجرا کنیم. سال هاست که سنت غلط بازخوانی باب 
شــده و می بینیم امروزه چون نمی توانیــم «آنتیگونه» را با زبان اصلی اش 
کارگردانی کنیــم آن را می بریم در وادی دیگر. یــا درباره مکبث و هملت 
هم همین اتفاق افتاده اســت. آثاری که خودشــان عصاره همه زمان ها را 
در خود دارند چرا باید بازخوانی شــوند؟ از ســوفوکل و برشت و شکسپیر 
و بکت سیاســی تر که نداریــم. پس چه چیزی قرار اســت در به روزکردن، 
بــه آن اثر اضافه کنیم کــه تصمیم می گیریم اثــر را بازخوانی کنیم؟ مثلا 
مکبثــی که رضا ثروتــی کارگردانی کرده بود، دیگر مکبث شکســپیر نبود. 
اثــری جذاب بود، اما دیگر مکبث شکســپیر نبود. جوهره کار، در بازخوانی 
نباید از بین برود. جوهره «تارتوف» چه بود؟ ریاکاری و شیادی. آنچه امروز 
هــم در جامعه می بینیم. همه آثار مولیر، هنوز به روز و اساســی هســتند. 
در آثار مولیر با ســه اثر مواجه می شویم که مشکلات بهداشت و درمان و 
بیماری را به چالش می کشــد مثل نمایش نامه «بیمار خیالی». در آن دوره 
مشــکلات درمان بوده، هنوز هم هســت. در کل، آثار کلاسیک مسائلی را 
مطرح کرده اند که هنوز بشــر با آن دست وپنجه نرم می کند، چیزی عوض 

نشده که بخواهیم حالا آن متون را تغییر دهیم. 
 چالش اصلی این روزهای تئاتر را چه می دانید؟  �

عدم ســامان مندی دســتگاه تئاتری. ما امروزه با واژه ای سروکار داریم 
به اســم تئاتر خصوصی. تئاتر خصوصی در این سال هایی که آزموده شده، 
نشــان داده که نمی توانــد هزینه های تئاتر را تأمین کند. مدیریت درســتی 
نــدارد، برنامه ریزی هم ندارد. هر روز مواجه می شــویم بــا بازیگرانی که 
دستمزدهایشان را نمی گیرند. تئاتر هم با خصوصی شدن، شده عین سینما. 
ببینید سینما چه فســاد مالی ای دارد، امروز تئاتر هم همین طور است. در 
گذشــته مرکز هنرهای نمایشی از اجراهای تئاتر حمایت می کرد، اما امروز 
خبری از حمایت نیســت. تئاتر خصوصی طوری نیست که هرکسی از پس 
آن بربیاید. مگر کســانی که می توانند ســرمایه گذار جذب کنند. کارها روی 
صحنه می آیند و با ورشکســتگی مواجه می شوند و نهایتا بعد از اجرا تنها 
جمله ای که از کارگردان می شــنویم این اســت: «شــرمنده ایم». شرمنده 

باید دســتگاه تئاتری ای باشــد که از پس این تئاتر برنمی آید. چنین چیزی 
سبب شده کارها از ســطح کیفی معمول پایین بیایند و آدم هایی از فوتبال 
و تلویزیون برای جلب تماشــاچی بیشتر و کســب درآمد بیشتر تئاتر بازی 
کنند تا مــردم فقط بخندند! اگر ما امروزه بخواهیــم از تئاتر ملی صحبت 
کنیم، نیازمند مجموعه نمایشی یا رپرتوار هستیم. تئاتر شهر هیچ برنامه ای 
برای اجراهایش ندارد. آیا در برنامه تئاتر شــهر گنجانده شــده که ســالی 
یک اثر از شکســپیر یا یک اثر ایرانی داشــته باشــیم؟ نه! تا دلتان بخواهد 
کارگردان و نویســنده هست و هرکســی کاری داشته باشد، به سالن اصلی 
تئاتر شهر می آید. تئاترمان برنامه ریزی ندارد. مدیریت ندارد. با این اوضاع، 
چرا همه ســاله این همه دانشــجو می پذیرند؟ ســالی هزارو ۲۰۰ دانشجو 
فارغ التحصیل هنرهای نمایشی می آید و ۵۰ تایش هم جذب کار نمی شود. 
دانشجو ها هم از ترم دو می خواهند بروند جلوی دوربین. واژه ای به غایت 
غلط هم به یکباره باب شــد به اســم جوان گرایی یا تئاتر برای همه. اینها 
یعنی چه؟ وقتی نه ســامان مندی ای در کار اســت و نــه برنامه ریزی ای. 
سطح ســواد دانشجویان پایین اســت، اســتادان هم که کارمند شده اند و 
فارغ التحصیلان هم همه افسرده اند؛ چون به آینده امیدی ندارند. دستگاه 

تئاتری مان همیشه آشفته بوده، امروز هم آشفته تر از همیشه است. 
یــک نفر از اعضای کمیســیون فرهنگی مجلس نشــانم دهید که تئاتر 
ببیند. استثنائا خانم ابتکار را توی سالن های تئاتر دیده ام، اما شهردار تهران 
در این ســال ها تابه حال تئاتر دیده اند؟ درحالی که شهردار فرانکفورت هر 
هفته تئاتر می بیند تا با خبر باشــد وضعیت فرهنگی شهرش چطور است. 
وقتــی ما ایــن همه محرومیم، معلوم اســت که تئاتر هــم تحولی ندارد. 
مشکلات همیشگی اســت. دولت ها عوض می شوند و مشکلات همچنان 

ادامه دارند. 
 برگزاری جشنواره های مختلف تئاتری، مثل همین جشنواره آیینی-  �

سنتی که هم اکنون برقرار است، در رونق تئاتر مؤثر خواهد بود؟ 
تا دلتان بخواهد جشــنواره داریم. تجربه این ســال ها نشــان داده که 
برگزاری جشنواره ها فقط برای ایجاد آمار و ارقام است. همین نمایش های 
آیینی- ســنتی خودش یکی از ارکان تئاتر ملی اســت، امــا کمتر در آن به 
آیین ها و مراســم ما پرداخته می شــود؛ مثلا بلوچســتان آیینی دارد به نام 
«گوات»، در جنوب ایران مراســمی هست به اسم «زار»، ولی در جشنواره 
آیینی- ســنتی اینها در نمایش های مربوط به این مناطق دیده نمی شود تا 
من کارگردان در تهران از چنین آیین هایی باخبر شــوم، بلکه بعدا بتوانم در 
کارهایم از آنها استفاده کنم. آیین ها و مراسم ها در ایران بسیارند و بخشی 
از تئاتر ملی ما هســتند، اما به بدنه تئاتر تزریق نمی شــوند و در حد شعار 
باقی می مانند. تئاتری های ما کمتر با تئاترهای آیینی- سنتی آشنایند. حتی 
کســی که اهل بندرعباس اســت هم از ســنت های بومی اش دور است و 
می خواهد نمایشــش را به شکل مرسومی که در پایتخت وجود دارد، روی 
صحنه ببرد.  ای کاش بتوانیم تماشــاگر را با تمام شیوه های تئاتری موجود 
بیشتر آشنا کنیم.  ای کاش می توانستیم توی تهران سالنی داشته باشیم که 
فقط نمایش های آیینی را روی صحنه ببرد. روا نیســت ۱۴ میلیون شهروند 

تهرانی از چنین امکانی بهره مند نباشند. 

ارکستر آلمانی به تهران می آید؟ 
شرط «سخنگو» برای رهبر  ارکستر

با آثاری از عکاس ایرانی
زنان ایزدی به فرانسه می روند

چالش های کنوني تئاتر به روایت محسن حسینی
خبرى از حمایت نیست

عسل عباسیان

محسن حســینی، بازیگر و کارگردان شناخته شــده تئاتر ایران که تجربه حضور بین المللی در عرصه تئاتر و 
پرفورمنس را با بازی در نمایش «شاه لیر» رابرت ویلسون و همین طور کارگردانی پروژه تئاتر پرفورمنس «برج 
خاموشان»، در بائوهاوز شهر دسائو آلمان پشت  سر گذاشته است، در ایران نیز نمایش های بسیاری را بازی 
یا کارگردانی کرده اســت. پیش تر در نمایش «اورفه» حســینی همکاری با رؤیا نونهالی را تجربه کرده است، 
اما این بار برعکس «اورفه»، در کمدی «تارتوف»، شــاهکار مولیر او بازیگر بود و نونهالی کارگردان؛ نمایشــی 
که تا جمعه گذشته در تالار شمس مؤسسه فارســی زبانان (اکو) روی صحنه بود. با او که این روزها مشغول 

تمرینات نمایش جدید علی رفیعی است،  درباره این اجرا و چالش های کنونی تئاتر گفت وگو کردیم. 


